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 تا پايان اين حكومت در دوران - محمدبن بزرگ اميد  - سومين رهبر آن دولت نزاري ايران از دوران   :چكيده

 هاي شده بر سكه الدين خورشاه، اقدام به ضرب سكه كرده بود. مسئلة پژوهش حاضر بررسي و تحليل متون حك ركن

عاتي در شناسي بررسي گردد. مطالعة اين متون اطلا دولت نزاري ايران است تا تاريخ اين دولت از منظر دانش سكه

گيري اسلامي و اعتقادات شيعي دولت نزاري ايران، نظام امامت نزاريه، تحولات عقيدتي و سياسي دوران  مورد جهت

كند. نقش  هاي آنان (الموت) ارائه مي بن محمد (ششمين رهبر دولت نزاريه) و مكان ضرب سكه الدين حسن جلال

هاي نزاريان ايران  بر سكه» نزار«، برخي آيات قرآني و نام »االله لي وليع«و » االله محمد رسول«، »لا اله الا االله«شعارهاي 

نشانگر عقايد اسلامي و شيعي آنان است. تركيب  - اند الاقبال يا كرسي ديلم) ضرب شده ةكه در ناحيه الموت (بلد- 

تر  ايران را روشناطلاعات به دست آمده از اين طريق با روايات منابع مكتوب تاريخي، تحولات عصر دولت نزاريه 

شده در منابع  شناسي و تاريخيِ ارائه كند. اين پژوهش با شيوة تبيين تاريخي سامان يافته و با تكيه بر شواهد سكه مي

  تحليلي انجام شده است. - اي و رويكرد توصيفي كتابخانه

  شناسي، اسماعيليه، نزاريه، الموت، ايران سكه  كليدي: هاي واژه
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Abstract: The Nizari government of Iran minted coins from the time of its third leader, 

Muhammad ibn Buzurg-Ummid, until the end of its rule during the reign of Rukn al-Din 

Khurshah. The purpose of this research is to examine and analyze the texts engraved on the 

coins of the Nizari government of Iran in order to examine the history of this government 

from the perspective of numismatics. The study of these texts provides some information 

about the Islamic orientation and Shiite tendencies and beliefs of the Nizari government of 

Iran, the reflection of the Nizari Ismaili Imamate system, the ideological and political 

developments during the era of Jalal al-Din Hassan ibn Muhammad (the sixth leader of the 

Nizari state), and the place where their coins were minted (Alamut). The inscriptions of the 

slogans "Lā ʾilāha ʾillā -llāh", "Muḥammadun Rasūlu Allāh" and "Aliyyun Waliyyu Allāh", 

some Quranic verses and the word "Nizar" on the coins of the Nizaris of Iran, which were 

minted in the Alamut region (Baladatol Eqbal or Korsie Deylam), indicate their Islamic and 

Shiite beliefs. Combining the information obtained in this way with the narratives of written 

historical sources sheds more light on the developments during the era of the Nizari 

government of Iran. This research is organized using a historical elaboration method and is 

based on numismatic and historical evidence presented in library sources, and a descriptive-

analytical approach is adopted for this purpose. 
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  مقدمه

ها  ويژه آنكه برخي سكه اند؛ به ترين و معتبرترين اسناد تاريخي ها از مهم شده بر سكه متون حك

 اند، در اختيار هاي اعصار محفوظ مانده و دقيقاً به صورتي كه ضرب شده از گزند آسيب

باشند كه  هايي پرمحتوا مي ها، كتيبه شده بر سكه هاي حك گيرند. متن پژوهشگران قرار مي

ت درخور توجهي از اوضاع سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي ادوار مختلف تاريخي اطلاعا

هاي مختلف براي اثبات حاكميت و تسلط خويش، اقدام به ضرب  كنند. حكومت ارائه مي

شده بر  گونه مسكوكات طلا و نقره كه مضامين حك كردند. چرخش اين هاي مختلف مي سكه

توانست  هاي مختلف مي كمان بود، در ميان مردمان و سرزمينكنندة مباني فكري حا آنها بيان

 وند، ؛ آئينه4- 3: 1389ها داشته باشد (ر.ك. به: سرفراز و آورزماني،  نقش تبليغاتي براي حكومت

1377 :1/385 -387.(  

 دولت اسماعيليه نزاري ايران در اواخر قرن پنجم توسط حسن صباح تشكيل گرديد و

حيات آن تا اواسط قرن هفتم و زمان حمله مغولان استمرار يافت. اسماعيليان نزاري با فتح 

ويژه در شمال ايران، دولتي مختص خويش را تشكيل دادند و به گسترش مباني  هاي مهم به قلعه

سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي خويش پرداختند. با وجود منازعات مستمر اين اسماعيليان 

ويژه سلجوقيان و نهاد خلافت عباسي، آنان توانستند دولت  هاي همزمان خويش، به اكميتبا ح

 ؛191- 105: 1387خويش را حفظ كنند (دربارة ظهور و افول اين دولت، ر.ك. به: همداني، 

  ).278- 3/186: 1385جويني، 

 ظهور فرقة، بايد به تاريخ »نزاريه«در توضيح اشتهار اين گروه از اسماعيليان به عنوان 

اسماعيليه در ميان شيعيان اشاره كرد. پس از رحلت امام صادق
(ع)

ق، اختلاف شيعيان 148در سال  

گيري شش گروه منجر شد كه دو گروه از آنان نخستين جماعات  در مورد جانشين ايشان، به شكل

مذهب بودند. گروهي جانشين امام صادق اسماعيلي
(ع)

دانستند و با انكار  را فرزند او اسماعيل مي 

مرگ اسماعيل (كه به گفتة بيشتر منابع، در دوران حيات امام صادق
(ع)

روي داده بود) مدعي شدند  

ميرد و زماني قيام خواهد كرد، اما گروهي ديگر از شيعيان با قبول مرگ اسماعيل،  كه او نمي

جانشين امام صادق
(ع)

؛ 62- 60: 1386اعيل دانستند (ر.ك. به: نوبختي، را نوة او محمدبن اسم 

). با درگذشت محمدبن اسماعيل، ياران او دو گروه شدند. گروهي با 153- 152: 1387اشعري، 

انكار مرگ محمد، او را مهدي موعود دانستند و گروه ديگر با پذيرش مرگ محمد، سلسلة 
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و گروه دوم سلف » قرامطه«نخست سلف امامت را در فرزندان و نوادگان او ادامه دادند كه گروه 

). مطابق با انديشه گروهي كه 111: 1384؛ صابري، 123: 1376باشند (دفتري،  مي» فاطميان مصر«

معتقد به ادامة امامت پس از مرگ محمدبن اسماعيل بودند، پس از او چهار تن از نوادگانش با 

(مؤسس حكومت » عبيداالله مهدي«يا  »عبداالله«هاي عبداالله، احمد، حسين و علي مشهور به  نام

  ).118- 115: 1384فاطميان در شمال آفريقا) جانشين وي شدند (ر.ك. به: صابري، 

 ق، امامان اين شاخه از اسماعيليه297با تأسيس حكومت فاطميان در شمال آفريقا در سال 

 در سال - باهللالمستنصر  - دار خلافت نيز شدند و تا پايان خلافت هشتمين خليفه فاطمي  منصب

ق، اختلافي درباره سلسلة امامان ميان آنان روي نداد. گفته شده است كه مستنصر پيشتر  487

 بن پسر ارشد خود ابومنصور نزار را به جانشيني خود انتخاب كرده بود، اما پس از مرگ او، افضل

 المستعلي«را با لقب » مدابوالقاسم اح«دار وزارت بود، پسر ديگر مستنصر با نام  بدرالجمالي كه عهده

را بر خود » االله المصطفي لدين«بر كرسي خلافت نشاند. نزار به اسكندريه گريخت و لقب » باالله

ق. دستگير گرديد و در قاهره كشته شد 488نهاد و شورشي را در آنجا سامان داد، اما در سال 

 شام، يمن و هند امامت مستعلي). بيشتر اسماعيليان مصر، 238- 10/237: 1966اثير،  (ر.ك. به: ابن

را پذيرفتند، اما اسماعيليان ايران به رهبري حسن صباح، امامت نزار را پذيرفتند و از تأييد 

گونه از اين پس دو شاخة مذهب اسماعيلي، مستعليه يا  امامت مستعلي خودداري كردند. بدين

  ).300- 298: 1376مستعلويه و نزاريه خوانده شدند (دفتري، 

 شده توسط نزاريان است. از دوران دو هاي ضرب له نمادهاي مهم اين حكومت، سكهاز جم

اي يافت و  گونه سكه رهبر اوليه حكومت نزاري ايران (حسن صباح و كيا بزرگ اميد) هيچ

معرفي نشده است، اما از دوران سومين رهبر دولت نزاريه يعني محمدبن بزرگ اميد، تا عصر 

هايي از دولت اسماعيليان نزاري ايران  سكه -  الدين خورشاه ركن - آخرين حكمران اين دولت 

 ها اطلاعات باارزشي از مباني فكري و شده بر اين سكه باقي مانده و معرفي شده است. متون حك

توان برخي مسائل و تحولات دولت نزاريه ايران را  دهد كه بر مبناي آن مي سياسي آنان ارائه مي

 اعتقادات اسلامي و شيعي نزاريه، نظام امامت در ميان آنان، تحولات عصردر مواردي نظير 

  الدين حسن نومسلمان و پايتخت دولت نزاريه (الموت) تبيين كرد.  رهبري جلال

 ها به مسكوكات نزاريان ايران پرداخته در مورد پيشينه تحقيق بايد گفت در برخي پژوهش

  اند:  گونه تحقيقات دو دسته شده است. اين
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 هاي دولت نزاريه ايران هاي دوران اسلامي، به سكه در برخي تحقيقات، ضمن بررسي سكه

تأليف پريسا » شناسي روند تشيع در ايران برگي از سكه«نيز اشاره شده است. از جمله در مقاله 

اندامي و سعيد سليماني
1

هاي دولت نزاريه، گفته شده است كه:  ، ضمن معرفي يكي از سكه

گونه شعائر  هاي الموتيان عاري از شعائر شيعي بوده و حتي برخي از آنها داراي هيچ اغلب سكه«

تأليف بهرام علاءالديني هاي ايران از طاهريان تا خوارزمشاهيان سكهكتاب ». اسلامي نيستند
2

هم  

روي دو سكه از محمد بزرگ اميد و چهار سكه از علاءالدين  حاوي تصاوير و متن پشت و

  محمد است.

 هاي دولت نزاريه ايران پرداخته شده در گونة دوم از تحقيقات، به صورت مستقيم به سكه

الدين خورشاه آخرين  هاي باطنيان و معرفي سكة ركن مروري بر سكه«است؛ از جمله در مقاله 

أليف فربد مصنفت» فرمانرواي اسماعيليان نزاري
3

هايي از نزاريان الموت آمده و  ، تصاوير سكه

 و Hamdan متن پشت و روي اين مسكوكات به صورت توصيفي بيان شده است. در نوشتار

Vardanyan با عنوان »Ismaili Coins from the Alamut Period «نيز متن پشت و روي تعدادي 

هاي دولت نزاريه توصيف شده است. از سكه
4

  

 در» الموت«بيان پيشينه تحقيق، ذكر اين نكته نيز ضروري است كه نويسندگان مدخل در 

المعارف بزرگ اسلامي �دائر
5

، ضمن اشاره به اينكه ضرب سكه توسط دولت نزاريه از دوران 

هايي كه تاكنون از آنها به دست آمده  تمام سكه«اند:  سومين رهبر آنان آغاز گرديده، بيان كرده

صحيح نبودن اين مطلب نيز كاملاً روشن است؛ زيرا از ». مربوط به محمدبن بزرگ اميد است

الدين خورشاه،  دوران محمدبن بزرگ اميد تا دوران آخرين و هشتمين حاكم نزاري يعني ركن

  ايي متنوع توسط آنان ضرب شده است.ه سكه

 يافته در اين است كه اولاً در اين مقاله هاي انجام امتياز مقاله حاضر نسبت به پژوهش

________________________________________________________________ 

، 32و  31، شكتاب ماه هنر، »شناسي روند تشيع در ايران برگي از سكه«)،1380پريسا اندامي و سعيد سليماني(  .1

  .85- 80صص

  ، تهران: فرهنگسراي ميردشتي.هاي ايران از طاهريان تا خوارزمشاهيان سكه)، 1394بهرام علاءالديني (  .2

مروري بر سكه هاي باطنيان و معرفي سكة ركن الدين خورشاه آخرين فرمانرواي «)، 1396مصنف فربد (  .3

  https://www.academia.edu/35781696 .  34- 17، صص3، شهاي شرقي سكه، »اسماعيليان نزاري

4. Hussein Hamdan, Aram Vardanyan (2005), Ismaili Coins from the Alamut Period, London, 

NewYork, I. B. Tauris Publishers. 

 دائرة، تهران: مركز 10، جالمعارف بزرگ اسلامي دائرة، »الموت«)، 1380االله مجيدي ( صادق سجادي، عنايت  .5

  المعارف بزرگ اسلامي.
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تري از انواع مسكوكات دولت نزاريه ايران انجام گرفته؛ و دوم اينكه متون  بندي دقيق تقسيم

هاي آنان با ياري گرفتن از منابع تاريخي تحليل شده است كه خاصه اين امر در تحقيقات  سكه

 گفته مورد اغفال واقع شده و يا كمتر بدان پرداخته شده است. هدف مقاله نيز تحليل تحولات پيش

  شناسي است.  عصر دولت نزاريه ايران از منظر مطالعه سكه

  ايرانهاي دولت نزاريه  شناسي سكه گونه

ق) و كيا بزرگ اميد 518- 483از اولين و دومين حاكم اسماعيليان نزاري ايران حسن صباح (

هاي  شناسي و تاريخي معرفي نشده است؛ بنابراين اولين سكه اي در منابع سكه ق) سكه532- 518(

ق) سومين رهبر 557- 532شده توسط اين دولت متعلق به دوران محمدبن بزرگ اميد ( ضرب

توان احتمال داد كه دو رهبر ابتدايي  دولت نزاريه ايران است. در مورد چرايي اين اقدام تنها مي

ترين آنها  ريزي اين حكومت (كه مهم دولت نزاريه به سبب مواجهه با مشكلات عديده در پايه

فرساي دشمنان بيروني اسماعيليان نزاري بود)، امكان و فرصت ضرب سكه را  طاقت فشارهاي

هاي حكومت نزاريان ايران استحكام كافي يافت، آنان ضرب سكه را  نيافتند، اما هنگامي كه پايه

شد و  ويژه آنكه ضرب سكه نمادي حاكميتي محسوب مي نيز در دستور كار خويش قرار دادند؛ به

  ها بود. اري و استمرار حاكميت و سلطة حكمرانان و حكومتنمايانگر برقر

  هاي محمدبن بزرگ اميد الف. سكه

 هاي مورد مطالعة محمدبن بزرگ اميد سومين رهبر دولت نزاريه، به پنج نوع قابل تقسيم سكه

  است: 

 االله، بسم االله ضرب هذا الدينار بكرسي لا اله الا االله، محمد رسول«در نوع اول عبارات  .1

 االله نزار، اميرالمؤمنين علي ولي االله، المصطفي لدين«بر روي سكه و عبارات » الديلم سنه (تاريخ ضرب)

  ).1است (تصوير  ها حك شده بر پشت اين گونه» ... صلوات االله عليه و علي آبائه الطاهرين و ابنائه

 گونة دوم مسكوكات محمدبن بزرگ اميد نيز داراي متون مشابه نوع اول است و تنها .2

  ).2است (تصوير » كرسي الديلم«به ابتداي كلمه » الاقبال �ببلد«تفاوت آن، اضافه شدن كلمه 

 لا اله الا االله،«هاي محمدبن بزرگ اميد عبارات  بر روي و پشت گونة سوم از سكه .3

و » االله، محمدبن بزرگ اميد، ضرب هذا الدنير بكرسي الديلم سنه (تاريخ ضرب) محمد رسول
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» الطاهرين ����االله عليه و علي احفاده الاكرمين و  �االله، نزار، صلوا االله، المصطفي لدين علي ولي«

  حك شده است.

، محمدبن بزرگ االله لا اله الا االله، محمد رسول«ها متن  در گونة چهارم، بر روي سكه .4

علي «و بر پشت آنها عبارت » اميد، بسم االله ضرب هذا الدينار بكرسي الديلم (تاريخ ضرب)

االله نزار، اميرالمؤمنين صلوات االله عليه و علي آبائه الطاهرين و ابنائه  االله، المصطفي لدين ولي

  ).3آمده است (تصوير » الاكرمين

 االله، محمدبن بزرگ لا اله الا االله، محمد رسول«هاي او، عبارت  در نوع پنجم از سكه .5

ها  اميد، بسم االله الرحمن الرحيم، ضرب هذا الدرهم بكرسي الديلم (تاريخ ضرب) بر روي سكه

 هريناالله نزار، اميرالمؤمنين صلوات االله عليه و علي آبائه الطا االله، المصطفي لدين علي ولي«و عبارت 

 ). تنها تفاوت اين گونه با گونة چهارم،4شود (تصوير  ها ديده مي بر پشت سكه» و ابنائه الاكرمين

در » بسم االله الرحمن الرحيم«در مسكوكات نوع چهارم و عبارت » بسم االله«وجود عبارت 

  گونه اخير است.

  

  

 2تصوير 1تصوير

  

 4تصوير 3تصوير

  

  اميدهاي محمدبن بزرگ  سكه

  )Hamdan and Vardanyan, 2005: 295;  https://www.zeno.ru: Oriental Coins Database ؛412، 411: 1394(علاءالديني، 
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  بن محمدبن بزرگ اميد  هاي حسن ب. سكه

ق) 561- 557( -  چهارمين رهبر دولت نزاريه - بن محمدبن بزرگ اميد  هاي مورد مطالعة حسن سكه

  دو گونه قابل تقسيم است: به

 االله، بسم االله ضرب لا اله الا االله، محمد رسول«ها عبارات  در نوع نخست، بر روي سكه .1

االله،  علي ولي«و بر پشت آنها عبارات » هذا الدينار ببلده الاقبال كرسي الديلم سنه (تاريخ ضرب)

» االله نزار، اميرالمؤمنين صلوات االله عليه و علي آبائه الطاهرين و ابنائه الاكرمين المصطفي لدين

  ).5شود (تصوير  ديده مي

 ير نوع نخست است و تنها تفاوتبن محمد، دقيقاً نظ هاي حسن عبارات گونة دوم سكه .2

  ).6در بيان محل ضرب سكه است (تصوير » بلده الاقبال«آن عدم وجود كلمه 

  

  

 6تصوير 5تصوير

  

  )Hamdan and Vardanyan, 2005: 297 ؛22: 1396(مصنف،  بن محمدبن بزرگ اميد  هاي حسن سكه

  هاي نورالدين محمدبن حسن ج. سكه

ق) به دو 607- 561( -  پنجمين رهبر دولت نزاريه - محمدبن حسن هاي نورالدين  متن سكه

  شود: گروه تقسيم مي

 االله، االله، علي ولي المصطفي، لا اله الا االله، محمد رسول«هاي گروه نخست، متن  بر روي سكه .1

قل هو «ها عبارات  و بر پشت اين سكه» (بسم االله) ضرب هذا الدرهم بجبل كريم (سال ضرب)

االله صمد، لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد، محمد رسول االله ارسله بالهدي و دين االله احد، 

  ).7شود (تصوير  ديده مي» الحق (ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون)

 االله، بسم االله ضرب هذا الدرهم لا اله الا االله، محمد رسول«هاي نوع ديگر، عبارات  در سكه .2
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 االله نزار، اميرالمؤمنين االله، المصطفي لدين علي ولي«بر روي سكه و متن » (سال ضرب)بكرسي الديلم 

ها حك شده است  بر پشت سكه» صلوات االله عليه و علي آبائه الطاهرين و ابنائه الاكرمين

  ).8(تصوير 

  

  

 8تصوير 7تصوير

  

 )Hamdan and Vardanyan, 2005: 298;   https://www.zeno.ruسكه هاي نورالدين محمدبن حسن (

  بن محمد الدين حسن هاي جلال د. سكه

ق) 618- 607( -  ششمين رهبر دولت نزاريه - بن محمد  الدين حسن شده توسط جلال هاي ضرب سكه

  شود:  به چهار نوع تقسيم مي

 و بر پشت اين» االله االله، الناصر لدين لا اله الا االله، محمد رسول«ها متن  روي برخي گونه .1

وجود دارد » بن محمد السلطان الاعظم، جلال الدنيا و الدين ابوالفتح الحسن«ها عبارات  سكه

  ).9(تصوير 

 االله اميرالمؤمنين، بسم االله االله، الناصر لدين لا اله الا االله، محمد رسول«در گونة دوم، متن  .2

 السلطان الاعظم«و متن بر روي سكه » الرحمن الرحيم، ضرب هذا الدينار بكرسي (الديلم) الهجره

بن محمد، بسم االله، هو الذي ارسله رسوله بالهدي و دين الحق  جلال الدنيا و الدين ابوالفتح الحسن

  ).10بر پشت مسكوكات حك شده است (تصوير » ...ليظهره علي الدين

 لا اله الا االله، محمد«در برخي ديگر از مسكوكات حسن سوم، بر روي سكه عبارات  .3

 االله، السلطان المعظم، جلال الدنيا و الدين ابوالفتح،«و بر پشت سكه متن » االله االله، الناصر لدين رسول

  ).11شود (تصوير  مشاهده مي» بن محمد الحسن

االله،  الامام، لا اله الا االله، وحده لا شريك له، الناصر لدين«وع چهارم، عبارات ـدر ن .4
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 بر» ...االله، صلي االله، المولا المؤيد ابومحمد الحسن، هذا الدينار محمد رسول«و »  ...اميرالمؤمنين

  ).12ها آمده است (تصوير  روي و پشت سكه

  

  

 10تصوير 9تصوير

  

 12تصوير 11تصوير

  

  )Hamdan and Vardanyan, 2005: 299, 300 ؛24: 1396مصنف، ( الدين حسن  هاي جلال سكه

  محمدبن حسنهاي علاءالدين  . سكهه

ق) بسيار متنوع 653- 618( - هفتمين رهبر دولت نزاريه - هاي علاءالدين محمدبن حسن  سكه

  بندي كرد:   هاي زير تقسيم توان آنها را به گونه است و مي

 علاء«ها عبارت  و بر پشت اين سكه» المولي الاعظم«ها كلمه  بر روي برخي از سكه .1

  ).13(تصوير نقش شده است » الدنيا و الدين

 »محمدبن الحسن«و بر پشت آنها نام » المولي الاعظم«ها كلمه  بر روي نوع ديگري از سكه .2

  ).14حك شده است (تصوير 

 ها و بر پشت سكه» محمد المولي الاعظم«در گونة سوم، بر روي مسكوكات عبارت  .3

  ).15(تصوير تصوير يك سواركارِ در حال تيراندازي با كمان و خرگوش نقش شده است 
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 و در پشت سكه تصوير دو قلاده شير» محمدبن الحسن«در نوع چهارم، بر روي سكه نام  .4

  ).16نقش شده است (تصوير 

 المولي الاعظم، بسم االله ضرب هذا الدينار بكرسي«ها عبارت  بر روي برخي ديگر از سكه .5

  ).17است (تصوير حك شده » محمدبن الحسن و سال ضرب«و در پشت آنها متن » ديلم

 و بر» المولي الاعظم، ضرب هذا الدينار بكرسي الديلم«در نوع ششم، بر روي سكه متن  .6

  ).18شود (تصوير  و سال ضرب ديده مي» محمدبن الحسن«پشت سكه نام 

 االله، فاطمه االله، علي ولي لا اله الا االله، محمد رسول«بر روي برخي از مسكوكات متن  .7

نساء العالمين، الحسن و الحسين سيد شباب اهل الجنه، صلوات االله عليهم، محمدبن الحسن،  �سيد

 لا امام الا«ها عبارت  و بر پشت اين گونه» و لو كره المشركون ... بسم االله الرحمن الرحيم،

ات االله اميرالزمان عبداالله و وليه نزار ابوالمنصور، الامام المصطفي لدين االله، اميرالمؤمنين، صلو

عليه و علي آبائه الطاهرين و ابناء الاكرمين، بسم االله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار ببلده 

  ).19حك شده است (تصوير » الاقبال بكرسي الديلم

 (به شكل پرنده) بر» السلطان الاعظم«هاي اين رهبر نزاري داراي عبارت  نوع ديگر سكه .8

 هايي مشابه اين ). در سكه20پشت سكه است (تصوير در » محمدبن الحسن«روي سكه و نام 

شود و پشت سكه نيز نام حاكم اسماعيلي  ديده مي» السلطان المعظم«مورد، بر روي سكه عبارت 

  ).21است (تصوير

 السلطان) الاعظم علاء الدنيا و الدين (محمد) بن«(در مورد ديگر، بر روي سكه متن  .9

حك شده است » االله، علي ولي االله اله الا االله، محمد رسوللا «و بر پشت آن عبارت » الحسن

  ).22(تصوير

 االله، ارسله بالهدي االله، علي ولي لا اله الا االله، محمد رسول«اي ديگر، عبارات  بر روي گونه .10

السلطان الاعظم «و بر پشت آنها متن » و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون

علاء الدنيا و الدين محمدبن الحسن، ضرب هذا الدينار بكرسي الديلم في (تاريخ ضرب) ديده 

  ).23شود (تصوير مي

 بر روي و» ...االله لا اله الا االله، محمد رسول«هاي علاءالدين داراي عبارات  برخي از سكه .11

نقش پرنده تشكيل شده از السلطان الاعظم، علاء الدنيا و الدين (دور كلمه علاء الدنيا «عبارات 

  ).24ها وجود دارد (تصوير بر پشت سكه» ...كلمات محمدبن الحسن)، ضرب هذا الدرهم



 1404 بهار  ، 64شمارة   ، دهمهفسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  104

�

 السلطان الاعظم علاء الدنيا و الدين، ضرب هذا الدينار ببلده«بر روي موردي ديگر، متن  .12

 الحسن، في شهور (تاريخابوالمظفر محمدبن «ها عبارت  و بر پشت اين گونه» الاقبال بكرسي الديلم

  ).25حك شده است (تصوير» ضرب)

 السلطان الاعظم علاء الدنيا و«و » لا اله الا االله، محمد رسول االله، علي ولي االله«عبارات  .13

هاي علاءالدين نقش  به ترتيب بر روي و پشت برخي ديگر از سكه» الدين، محمدبن الحسن

  ).26بسته است (تصوير

 االله، لا اله الا االله، محمد رسول«هاي اين رهبر نزاري، داراي متن  كهنوع ديگر از س .14

محمد السلطان الاعظم، علاء الدنيا و «بر روي؛ و متن » ضرب هذا الدرهم شهور (تاريخ ضرب)

 بر پشت» الدين، (ابن) الحسن، ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون

  دارد.مسكوكات وجود 

 االله، بسم االله لا اله الا االله، محمد رسول«بر روي برخي مسكوكات اين دوران، عبارات  .15

محمد، السلطان «ها متن  و بر پشت اين گونه» ضرب هذا الدرهم ببلده الاقبال (تاريخ ضرب)

ه و لو كره الحسن، ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كل الاعظم، علاء الدنيا و الدين، ابن

  ).27شود (تصوير ديده مي» المشركون

 لا اله«هاي علاءالدين به ترتيب عبارت است از:  متن روي و پشت نوع ديگري از سكه .16

 السلطان الاعظم، علاء الدنيا و الدين«و » ...االله االله، المصطفي لدين الا االله، محمد رسول االله، علي ولي

  ).28(تصوير » ...صاحب قران الزمان محمدبن الحسن

 االله، ارسله لا اله الا االله، محمد رسول«هاي اين دوران، متن  بر روي مورد ديگري از سكه .17

 و در پشت اين مسكوكات عبارت» الدين كله و لو كره المشركون بالهدي و دين الحق ليظهره علي

 ببلده اقبال (تاريخ ضرب هذا الدرهم ...السلطان الاعظم علاء الدنيا و الدين محمدبن الحسن«

  ).29حك شده است (تصوير» ضرب)

 هاي پدرش، نام خليفه عباسي الناصر حك هاي علاءالدين، نظير سكه بر تعدادي از سكه .18

و همچنين نام محمد » االله لا اله الا االله، محمد رسول«شده است. اين مسكوكات داراي عبارات 

  باشند. بن حسن مي

 لا اله الا االله، محمد«شدة علاءالدين محمد، داراي متن  گونة آخر مسكوكات مطالعه .19

 دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون، ...« بر روي سكه و عبارت» االله رسول
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  بر پشت سكه)» ...السلطان الاعظم علاء الدنيا و الدين (در حاشيه به شكل مربع: محمدبن الحسن

  ).30(تصويراست 

  

  

  

  15تصوير   14تصوير   13تصوير 

   

  18تصوير   17تصوير   16تصوير 

   

  21تصوير   20تصوير   19تصوير 

    

 

  24تصوير   23تصوير   22تصوير 



 1404 بهار  ، 64شمارة   ، دهمهفسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  106

�

    

  27تصوير   26تصوير   25تصوير 

    

  30تصوير   29تصوير   28تصوير 

  

  )Hamdan and Vardanyan, 2005: 301-306 ؛30- 25: 1396؛ مصنف،416- 413: 1394علاءالديني، هاي علاءالدين محمد سوم ( سكه

  الدين خورشاه هاي ركن سكه  و.

ق) 654- 653( - هشتمين و آخرين رهبر دولت نزاريه - الدين خورشاه  هاي ركن در مورد سكه

لا اله الا االله، محمد «اي از جنس طلا از او معرفي شده كه بر روي آن عبارت  بايد گفت سكه

  ).31حك شده است (تصوير» ... بن محمد المولي الاعظم خورشاه«و بر پشت آن متن » ... االله رسول

  

 

  31تصوير 

  

  )https://www.zeno.ru  ؛32: 1396مصنف، (  خورشاه  الدين كه ركنس
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  هاي دولت نزاري ايران متون سكه

 هاي دولت اسماعيليان نزاري ايران، نشانگر برخي عقايد و تحولات شده بر سكه بررسي متون حك

  شود.   دوران حكومت آنهاست كه به ترتيب به آنها پرداخته مي

  الف. بازتاب شعائر كلي اسلامي 

بر بسياري از مسكوكات » االله لا اله الا االله، محمد رسول«شعائر اصلي اسلامي شامل عبارات 

شش تن از حاكمان اسماعيلي نزاري ايران در دوره الموت كه اقدام به ضرب سكه كرده بودند 

شود. علاوه بر اين، برخي آيات قرآني نيز  الدين خورشاه)، ديده مي (محمدبن بزرگ اميد تا ركن

 هو الذَّي أرَسلَ«سوره توبه  33هاي اين اسماعيليان حك شده است. آية  تعدادي از سكه در

به صورت كامل و يا با » رسولهَ باِلهْدى و دينِ الحْقِّ ليظهْرِهَ علىَ الديّنِ كلُهّ و لوَ كرَهِ المْشرْكِوُنَ

بن محمد و  الدين حسن محمدبن حسن، جلالاندكي تغيير، بر تعدادي از مسكوكات نورالدين 

قلُْ هو اللَّه أحَد/ اللَّه الصمد/ لمَ يلد «علاءالدين محمدبن حسن حك شده است. سوره اخلاص 

دَا أحُكفُو َكنُْ لهي َلم و /َولدي َلم هاي نيز به صورت كامل و يا قسمتي از آن، در تعدادي از سكه» و 

  شود. بن محمد مشاهده مي الدين حسن محمدبن حسن و جلال نورالدين

توان به نتايج زير  هاي نزاريان، مي گونه از شعائر كلي و اساسي اسلامي بر سكه از نقش اين

  رسيد:

 اي با تر اهل سنت) آن روزگار دشمني مصرانه اكثريت جامعه اسلامي (يا به عبارت دقيق .1

دولت نزاريه داشتند و از هيچ گونه كوششي براي قلع و قمع نزاريان شيعي و حكومت آنان 

). بهانة مهم مخالفان نزاريه در اين مسير، تبليغ كفر و 369: 1376كردند (دفتري،  فروگذار نمي

 شدند مي هاي متداولي كه به آنها خوانده الحاد آن در ميان عامه مسلمانان بود. اسماعيليه علاوه بر نام

الهاديه)، با عناوين ديگري نظير خرميه،  �(سبعيه، قرامطه، باطنيه، تعليميه و الدعوه يا الدعو

هايي برساختة مخالفان شيعه  شدند كه عمدتاً نام خرمدينيه، بابكيه و محمره نيز معرفي مي

سماعيليان ). اين عناوين درصدد القاي اين امر بودند كه ا106: 1384اسماعيليه است (صابري، 

باشند. با توجه به پراكندگي و چرخش مسكوكات در  اي خارج از دين اسلام و حتي تشيع مي فرقه

هاي نزاريان، حك شعائر كلي اسلامي همچون لا اله  جوار سرزمين ويژه نقاط هم نقاط مختلف، به

توانست در تبليغات وسيع مخالفان نزاريه خدشه وارد  االله و محمد رسول االله بر مسكوكات مي
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  كند و تبليغات آنان مبني بر كفر و الحاد نزاريه را تا حدي خنثي سازد. 

 توانست ضمن هاي نزاريه، مي سوره توبه و سوره اخلاص بر تعدادي از سكه 33نقش آيه  .2

هاي نزاريه كمك شاياني كند. در تفسير  تر عقايد و آرمان قال دقيقپيشبرد هدف پيشين، در انت

سوره توبه گفته شده است كه خداوند رسول خود را با دين حق فرستاده تا آن را بر  33آيه 

ساير اديان غلبه دهد هرچند مشركان نخواهند. بنابراين خداوند مؤمنان را به مجاهدت براي 

هاي نزاريان  ). حك اين آيه بر سكه9/328تا]:  انتشار اسلام دعوت كرده است (طباطبايي، [بي

توانست نشانگر اعتقاد راسخ آنان به دعوت پيامبر اسلام ايران علاوه بر اينكه مي
(ص)

 باشد، متضمن 

اين نكته نيز بود كه گويا نزاريان خويشتن را رهروان حقيقي پيامبر اسلام
(ص)

 بر مشركاندر غلبه  

گونه مخالفان و دشمنان نزاريه در جبهة مشركان قلمداد  دانستند و بدين و گسترش اسلام مي

شدند. در مورد سوره اخلاص نيز بيان شده است كه اين سوره در تفسير توحيد خداوند است  مي

آيه نيز ). اين 20/668ريزي  گرديد (طباطبايي، همان،  كه تمام معارف اسلامي بر اين اساس پايه

توانست در خنثي كردن تبليغات مخالفان  دهندة اعتقاد نزاريان به توحيد اسلامي بود و مي بازتاب

  آنان مبني بر ملحد دانستن نزاريان، مؤثر افتد.

  ب. بازتاب شعائر شيعي

 شعارهاي شيعي به صورت گسترده بر مسكوكات دولت نزاري ايران حك شده است. اين

  شعارها به دو دسته قابل تقسيم است: 

و نام برخي ديگر از معصومان» االله علي ولي«شعائر گروه اول كه شامل عبارت  .1
(ع)

 است، 

 هاي محمدبن بر سكه» االله علي ولي«طور كلي بر گرايش شيعي نزاريان دلالت دارد. شعار  به

بن محمدبن بزرگ اميد، نورالدين محمدبن حسن و علاءالدين محمدبن حسن  بزرگ اميد، حسن

اي منحصر به فرد از دوران علاءالدين محمد نيز در متني طولاني  حك شده است. بر روي سكه

از امام علي
(ع)

، فاطمه زهرا
(س)

، امام حسن
(ع)

و امام حسين 
(ع)

ياد شده است. متن اين عبارت چنين  

 ، صلوات�����نساء العالمين، الحسن و الحسين سيد شباب اهل  �االله، فاطمه سيد علي ولي ...« است:

  ».  ... االله عليهم

 طور خاص بر گرايش اسماعيلي نزاري اين شعارهاي گونه دوم شامل عباراتي است كه به .2

 اميرالمؤمنين و ذكر صلوات بربه عنوان » نزار«گروه اشاره دارد. اين اشارات شامل نام بردن از 
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بن  هاي محمدبن بزرگ اميد، حسن اجداد، فرزندان و نوادگان اوست. اين عبارات در سكه

اي متعلق به علاءالدين  شود. در سكه محمدبن بزرگ اميد و نورالدين محمدبن حسن ديده مي

 ابوالمنصور، الامام المصطفيعبداالله و وليه نزار  ...« تر محمدبن حسن اين عبارات به صورت مفصل

 نقش بسته» ... االله، اميرالمؤمنين، صلوات االله عليه و علي آبائه الطاهرين و ابناء الاكرمين لدين

  است. 

  ج. بازتاب نظام امامت نزاريه

اي را پشت سر گذارده است. در توضيح اين مطلب  نظام امامت اسماعيليه نزاري تحولات پيچيده

هاي ناموفقي را عليه خلفاي فاطمي انجام  بايد گفت نزار داراي پسراني بود كه برخي از آنان قيام

ز يك از پسرانش را به جانشيني خود منصوب نكرد، اما برخي ا دادند. برخي معتقدند نزار هيچ

 نزاريان معتقد بودند يكي از پسران يا نوادگان نزار مخفيانه از مصر به الموت آورده شد. با اين

 حال، نه تنها در زمان حسن صباح از اين امر ياد نشده، بلكه حسن صباح و دو رهبر بعدي نزاريان

ند. چنين به يك از امامان بعد از نزار نامي نبرد (كيا بزرگ اميد و محمدبن بزرگ اميد) از هيچ

رسد كه با عدم حضور امام نزاري در اين دوران، حسن صباح كه رهبري نزاريان را  نظر مي

دار بود، به عنوان حجت (نماينده) امام شناخته شد و دو جانشين بعدي حسن صباح نيز به  عهده

د. با )، به رهبري دولت نزاري پرداختن444، 402،  401: 1376عنوان داعي امام (ر.ك: دفتري، 

بن محمدبن بزرگ اميد، تغيير مهمي در جايگاه رهبر دولت  اعلام دور قيامت توسط حسن

بن قاهربن  نزاري ايجاد شد؛ زيرا او خويش را امام و فرزند امامي از نسل نزاربن مستنصر (حسن

بن نزار) قلمداد كرد؛ گرچه به ظاهر فرزند محمدبن بزرگ اميد دانسته شده بود  بن هادي مهتدي

 بن محمد) نيز اين روند را ادامه ). رهبران بعدي دولت نزاريه ايران (بعد از حسن444(دفتري، همان، 

 ق)،530ق)، هادي (متوفاي488كردند. همچنين از نزار (متوفاي  دادند و خويشتن را امام قلمداد مي

ق) به عنوان امامان مستور (مخفي و پنهان) ياد شده 557ق) و قاهر (متوفاي 552مهتدي (متوفاي

  ).447: 1376؛ براي اطلاع بيشتر ر.ك. به: دفتري، 139: 1384است (صابري، 

 در متون مسكوكات دولت نزاريه ايران، به نظام امامت اسماعيليه نزاري اشاراتي شده است.

ه دولت نزاريه (كه ادعاي امامت نداشتند)، صرفاً مسكوكاتي از محمدبن از دوران سه رهبر اولي

 المصطفي«هاي خويش از نزار، آن هم به صورت  بزرگ اميد بر جاي مانده است. او در برخي سكه
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ياد كرده و بر او و پدران و فرزندانش صلوات فرستاده است. در » اميرالمؤمنين«و » االله نزار لدين

صلوات نثار شده است. » ائمه طاهرين«برخي ديگر از مسكوكات او، صرفاً بر نوادگان نزار و 

دانست، بنابراين  گونه كه اشاره شد، محمدبن بزرگ اميد خويشتن را صرفاً داعي امام مي همان

هاي او طبيعي است، اما آنچه در اين ميان جالب توجه است اينكه بر  اشاره به نام نزار در سكه

  اي به نام ديگر ائمة مستور اسماعيلي يعني هادي، مهتدي و قاهر نشده است. هاي او هيچ اشاره كهس

كردند، با وجود آنكه رهبران بعدي دولت نزاريه ايران خويشتن را امام تلقي مي
1

 هاي بر سكه 

بن محمدبن بزرگ اميد، نورالدين محمدبن حسن و علاءالدين محمدبن  بسياري از آنان (حسن

االله و اميرالمأمنين) آمده و بر او و پدران و  ن) نيز صرفاً نام نزار (با القاب المصطفي لدينحس

 اي متعلق به دوران علاءالدين محمدبن حسن، با وجود فرزندانش صلوات ذكر شده است. در سكه

االله،  عبداالله و وليه نزار ابوالمنصور، الامام المصطفي لدين«تر  اي مفصل آنكه از نزار به گونه

 لا امام«تقدير شده، عبارت » اميرالمؤمنين، صلوات االله عليه و علي آبائه الطاهرين و ابناء الاكرمين

ق) 653- 618مد (نيز حك شده است. با توجه به اينكه در دوران علاءالدين مح» الا اميرالزمان

توان احتمال داد كه  ق) سپري شده بود، مي488مدتي طولاني از زمان درگذشت نزار (متوفاي 

كه به عنوان امام شناسانده شده، همان علاءالدين محمد است. در صورت » امير زمان«منظور از 

دولت توان اين سكه را تنها مورد از مسكوكاتي دانست كه در آن، رهبر  صحت اين فرض، مي

هاي رهبران دولت  نزاري ايران به امامت خويش اشاره كرده است. نكتة ديگر اينكه در سكه

اي به نام ائمه مستور اسماعيلي (هادي، مهتدي و  نزاريه كه ادعاي امامت داشتند نيز هيچ اشاره

  قاهر) ديده نشده است.

 توجه به رويگرداني ظاهري نكتة نهايي كه در اين زمينه بايد به آن اشاره شود اين است كه با

بن محمد از مذهب اسماعيليه نزاري و گرويدن او به مذهب اهل سنت، در  الدين حسن جلال

شود، بلكه نام خليفه عباسي در  اي به نام نزار ديده نمي گونه اشاره هاي او نه تنها هيچ متون سكه

  مسكوكات او حك شده است (ر.ك. به: ادامه مقاله).

________________________________________________________________ 

بن محمدبن بزرگ اميد و رهبران بعدي نزاريه ايران، خويشتن را در جايگاه امام قلمداد كردند. اين امر با اعلام  حسن  .1

دانست. جانشين  بن محمد، شكل رسمي به خود گرفت و او به معنايي خويش را امام مي دور قيامت توسط حسن

كرد (براي اطلاع بيشتر از اين تحولات،  امام به مفهوم كامل كلمه محسوب ميحسن (فرزندش محمد) نيز خود را 

  ).465، 463، 449- 440: 1376ر.ك. به: دفتري، 
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  بن محمد الدين حسن لهاي جلا د. سكه

هاي  هاي دولت نزاريه ايران، متون سكه ترين نكات در مورد سكه ترين و جالب يكي از مهم

گونه مضامين  هاي او هيچ ق) است؛ زيرا نه تنها بر سكه618- 607بن محمد ( الدين حسن جلال

 اهل سنت وكه ركن اصلي مشروعيت ديني از ديدگاه  - شيعي حك نشده، بلكه نام خليفه عباسي 

بر مسكوكات او نقش شده است. متون  - ترين قطب مخالف اسماعيليه بود در عين حال مهم

به همراه نام خليفه » االله لا اله الا االله، محمد رسول«هاي جلال الدين حسن شامل عبارت  سكه

  ده است. ياد ش» اميرالمؤمنين«است كه در برخي موارد، از او به عنوان » االله الناصر لدين«عباسي 

 الدين حسن بايد به برخي تحولات عقيدتي نزاريه ايران در در توضيح و تبيين اين اقدام جلال

بن محمد رهبري نزاريه  گونه كه پيشتر اشاره شد، زماني كه حسن اين عهد اشاره كرد. همان

دار شد، برخلاف رهبران قبلي نزاري، خود را نه داعي كه امام اسماعيليه نزاري و  ايران را عهده

» دعوت قيامت«از فرزندان نزاربن مستنصر معرفي كرد. گفته شده است كه او بر مبناي نظريه 

 ؛165- 161: 1387گري شد و شريعت را كنار گذاشت (ر.ك. به: همدانى،  خويش، قائل به اباحي

) و حتي گروهي از پيروانش به الوهيت وي قائل شدند (حمداالله 238- 3/225: 1385يني، جو

). اين رويدادها سبب افزايش تبليغات عليه نزاريان شد؛ تا جايي كه آنان از 523: 1364مستوفى، 

 ). شرايط جديد سبب سرخوردگي برخي162: 1387،  مشهور شدند (همدانى» ملاحده«آن پس به 

بن محمد توسط يكي از ناراضيان به  كه حسن رائت آنان از وضعيت جديد شد؛ چناننزاريان و ب

قتل رسيد. با كشته شدن حسن، فرزندش محمد رهبري دولت نزاريه ايران را برعهده گرفت، اما 

 :1385؛ جويني، 167- 165: 1387،  او نيز همچنان سيره پدر خود را دنبال كرد (همدانى

3/239 -240.(  

 اين دو رهبر نزاري، سبب ايجاد شكافي عميق در مذهب اسماعيليه نزاري دوران حكومت

 كم شواهدي در دست است كه دست«هاي تسلط آنان را سست كرد. دفتري نوشته است:  شد و پايه

جويي از جهان خارج در دور قيامت خسته شده  تدريج از انزوا و كناره بعضي از نزاريان ايران به

 الدين حسن فرزند محمد و وليعهد او، به مخالفان ). در اين ميان، جلال461: 1376(دفتري، » بودند

الدين  رسد كه جلال وضع موجود پيوست و از سيرة پدر خويش برائت كرد. چنين به نظر مي

حسن خواهان ايجاد رابطه با جهان اهل سنت بود و براي پيگيري اين هدف، با چند تن از 

الدين حسن به  فرمانروايان سنيّ دوران خود نيز ارتباطاتي ايجاد كرده بود. هنگامي كه جلال
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رهبري دولت نزاريه ايران رسيد، تعاليم و انديشه قيامت را انكار و تعهد و اعتقاد خويش به 

اسلام اهل سنت را اعلام كرد و پيروان خود را نيز ملزم به پيروي از مذهب تسنن كرد. او 

 حات ديني خود را به اطلاع ناصر خليفه عباسي، خوارزمشاهيان و برخي ديگر از حكمراناناصلا

گونه  ). بدين243- 3/242: 1385؛ جويني، 172- 170: 1387نيز رسانيد (ر.ك. به: همدانى، 

 »الدين حسن نومسلمان جلال«الدين حسن از سوي اهل سنت و خلافت عباسي تأييد شد و به  جلال

  ).462: 1376فتري، ملقب گرديد (د

 ق. درگذشت و پس از او، فرزندش علاءالدين محمد رهبري نزاريان618الدين در سال  جلال

ق. به دست گرفت. علاءالدين محمد از سنت پدر روي گرداند و سيره و روش 653را تا سال 

شود.  هاي علاءالدين محمد تأييد مي رهبران قبلي را دنبال كرد. اين امر با بررسي متون سكه

هاي او بيان شد، در برخي مسكوكات علاءالدين محمد،  گونه كه در بررسي متون سكه همان

هاي تشيع اسماعيلي نزاري) حك  مجدداً مضامين شيعي (اعم از مضامين كلي شيعي و يا نشانه

، نام فاطمه زهرا»علي ولي االله«از جملة آنها عبارات  شده است كه
(س)

و حسنين 
(ع)

و همچنين نام  

باشد. نزار و صلوات بر او و پدران و فرزندانش مي
1

  

  . ضرابخانه و مركز دولت نزاري ايرانه

 ذكر» كرسي الديلم«هاي آنان  مكان ضرب عموم مسكوكات دولت نزاري ايران بر روي سكه

بن محمدبن بزرگ اميد و علاءالدين  هاي محمدبن بزرگ اميد، حسن شده است. در برخي سكه

الاقبال كرسي  
�	��نيز پيش از كلمه مذكور آمده است (» الاقبال 
	��«محمدبن حسن، كلمة 

به تنهايي » الاقبال 
	��«هاي علاءالدين محمدبن حسن، كلمه  الديلم). همچنين در تعدادي از سكه

 ،18، 17، 10، 8، 6، 5،  3، 2ها قيد شده است (ر.ك. به: تصاوير  وان محل ضرب سكهبه عن

  ). در اينجا دو نكته حائز توجه است:29، 27، 25، 23، 19

 كند اين است ها، الموت است. آنچه اين نظر را تأييد مي در اين سكه» كرسي ديلم«مراد از  .1

 كرسي«لقب الموت بوده و بدين ترتيب، منظور از » الاقبال 
	��«االله همداني نوشته است  كه فضل

 فى الجمله سيدنا به اين قياسات ضعيف و براهين واهى مردم را دعوت«همان الموت است: » ديلم

________________________________________________________________ 

هاي علاءالدين محمد كه متعلق به سال درگذشت پدرش و سال آغازين رهبري اوست  صرفاً در يكي از سكه  .1

شده توسط او در ساليان بعد، مشاهده  هاي ضرب ر سكهق)، نام خليفه عباسي حك شده است. اين امر در ديگ618(

�نشده است.
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 ... نمود كرد و در استخلاص نواحى الموت و مواضعى كه مقارب آن حدود است مبالغت مى مى

و امير يورنتاش ملكشاهى بود كه نواحى الموت اقطاع او بود، متواتر و متعاقب به پاى الموت 

كشت و  شده مى بود و مطيع و منقاد او مى تاخت و هركرا كه دعوت سيدنا قبول كرده مى مى

نوايى  كرد. و چون هنوز الموت به ذخاير مشحون نشده بود، مقيمان آنجا از بى آنجا را غارت مى

طر و عاجز گشتند و عزم كردند كه به چند مرد جريده سپارند و خود به اطراف هجرت مض

 كنند. و سيدنا نمود كه از حضرت قاهره از خدمت امام المستنصر باللهّ بدو خبر رسيد كه رفيقان

ما از آن موضع انتقال نكنند كه ايشان را از آن مقام اقبالى متوقعّ است تا مردم آنجا بر مقاسات 

» الاقبال نام نهادند 
	��دايد دل بنهادند و بر الموت بايستادند و به اعتبار اين لفظ مذكور را ش

  ).200- 3/199: 1385؛ همچنين ر.ك. به: جويني، 107: 1387،  (همدانى

 جامعها و همچنين گزارش  شده بر اين سكه در عبارات حك» الموت«گويا منظور از  .2

نيست؛ زيرا در گزارش همداني و جويني از » قلعه الموت«، صرفاً جهانگشاي تاريخو  التواريخ

سخن گفته شده است. نكتة ديگر اينكه جويني از حسن صباح نقل كرده است » نواحي الموت«

 ). بنابراين3/192: 1385فرستاد (جويني،  مي» ولايات الموت«كه وي داعيانش را براي تبليغ به 

كم از عصر سلجوقي از  تري داشته است. اين نكته كه دست در آن روزگار، الموت معناي جامع

داران ولايات ابهر، زنجان، رودبار، قزوين و الموت در عرض يكديگر ياد شده است، اين  اقطاع

است؛ نه فقط قلعه آن. با اين همه، » ولايت الموت«كند كه مراد از الموت  معنا را تأييد مي

 تمام ولايت تحت سلطة اسماعيليه در اين منطقه، الموتايوانف كه خود تصريح كرده است كه بر 

شد، متذكر شده كه به سبب اختلاف در اطلاق اين نام به قلعه و منطقه، محققان غربي  گفته مي

اند. ايوانف در اينكه كدام يك از دژهاي منطقة الموت،  الموت را فقط بر قلعه منطبق دانسته

ديگر محققان ايراني و غربي الموت را همان دژ بالاي اصلي است، گويا ترديد داشته است، اما 

اند. در اطراف دژ اصلي و درة الموت، دژهاي ديگري نيز وجود داشت  آبادي گازرخان دانسته

هاي برخي از آنها  هنوز باقي است؛ مانند لمسر، ميمون دژ، نويدز، ايلان، باغ دشت،  كه ويرانه

شده،  ). با توجه به نكات بيان93، 92: 1380دي، جتان، شهرك، زوارك و آتان (سجادي و مجي

هاي متعلق به اين  اي از قلعه هاي دولت اسماعيليه نزاري ايران در مجموعه توان گفت سكه مي

 قرار داشتند، - به عنوان مركز اصلي دولت اسماعيليان نزاري - دولت كه در ناحيه يا ولايت الموت 

  ضرب شده است. 
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 هاي نورالدين محمدبن حسن اينكه مكان ضرب يكي از سكه نكتة نهايي در اين زمينه

حك شده است » جبل كريم«ق) بر روي اين سكه 607- 561( - پنجمين رهبر دولت نزاريه - 

ق. ضرب 591نيز است، در سال » االله علي ولي«). اين سكه كه داراي كلام 7(ر.ك. به: تصوير

دهندة  شده است. جبل كريم كوهي در سوريه كنوني و از نواحي دمشق است. اين نكته نشان

گسترة نفوذ نزاريان ايران در ميان نزاريان شام است؛ هرچند نام نورالدين محمد بر اين سكه 

  حك نشده است. 

 يهاي گستردة نزاريان در شام، با هدايت و رهبر گفتني است در منابع تاريخي از فعاليت

 ق. يك داعي ايراني به نام ابومنصوربن588نزاريان الموت، ياد شده است. دفتري نوشته است در سال 

جانشين راشدالدين سنان (رهبر پيشين نزاريان شام كه با رهبر نزاري » نصر عجمي«محمد يا 

الموت اختلاف داشت) شد. با اين جانشيني، جامعة نزاري شام بار ديگر تحت فرمان الموت 

 ق. برقرار ماند (دفتري،654ار گرفت و اين وضع تا اضمحلال دولت نزاري ايران در سال قر

  ). بنابراين سكة مزبور ثمرة اين دوران جديد بوده است. 478: 1376

  گيري نتيجه

تا فروپاشي اين  -  سومين رهبر اين دولت - دولت نزاريه ايران از دوران محمدبن بزرگ اميد 

الدين خورشاه، اقدام به ضرب سكه كرده است. دو رهبر اوليه  دولت در دوران رهبري ركن

دولت نزاريه (حسن صباح و كيا بزرگ اميد) به سبب مشكلات سياسي و اقتصادي، امكان 

توبه و  33و آيه » االله لا اله الا االله، محمد رسول«ضرب سكه را نيافته بودند. نقش شعارهاي 

هاي نزاريان، نشانگر اهتمام آنان براي بيان تعلقّ خاطر خويش  سوره اخلاص بر برخي از سكه

به دين اسلام و نفي تبليغات دشمنان نزاريه، مبني بر غيرمسلمان قلمداد كردن آنها بود. حك 

هاي نزاريان ايران، نشانگر اعتقاد آنان به مذهب تشيع  بر برخي از سكه» علي ولي االله«عبارت 

دهندة اعتقاد آنان به امامت نزار و نشانگر  بر اين مسكوكات نيز بازتاب» نزار«است. نقش نام 

مرام اسماعيلي نزاري آنان است. با اين حال، نام ائمة مستور اسماعيلي (هادي، مهتدي و قاهر) بر 

ن ب الدين حسن هاي دولت نزاري ايران نيامده است. با توجه به چرخش جلال يك از سكه هيچ

هاي او نقش بسته است و در متون  محمد به سمت مذهب تسنن، نام ناصر خليفة عباسي بر سكه

 و» الاقبال 
	��«شود. منظور از  اي به مذهب تشيع و مرام نزاري ديده نمي هاي او هيچ اشاره سكه
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 بنابراينهاي دولت نزاري ايران، ناحيه الموت است و نه صرفاً قلعه الموت.  در سكه» كرسي ديلم«

هاي متعلق به اين دولت كه در ناحيه  اي از دژها و سرزمين مسكوكات دولت نزاري در گستره

  الموت (مركز اصلي دولت نزاري) قرار داشتند، ضرب شده است.
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